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سناا یک بررسی پدیدارشااختی است که ای  رابطه را تر انحا و وجوه مختسف پی  رابطه معرفت و سعاتت تر فسف ه اب 

ی ای  مطالعه، نقش معرفت و پرورش قوه عاقسه تر تحصنل سعاتت است. ای  مطالعه باناتی، تحقنقی،  مفئسهگنرت.  می

یابی به اهداف از جمسه  عتبر انجام شده است. ای  تحقنق به تنبال تست با است اته از ماابع م  مروری تحسنسی است که به روش  

سناا،  تهد که فسف هٔ اب های تحقنق نشان مییافتهباشد.  سناا میاب های رابطه بن  معرفت و سعاتت تر فسف ه  تریافت نحوه

کمال سعاتترویکرتی  و  براگرا  ابزاری  تاها  نه  معرفت  تیدگاه،  ای   تر  تارت.  به  محور  بسکه  است،  سعاتت  به  ننل  ی 

انجامد. م هوم سعاتت تر ای  فسف ه، از لذت و بهجت آغاز شده و به سوی کمال،  خوتشااسی و خوتسازی انفان ننز می

کاد؛ بسکه تاروی  تاها ما را به تجربه سعاتت تر ای  جهان یاری می. معرفت نهیابدخنر و انبفاط روحی انفان تکامل می

اهمنت ای  تحقنق تر آن است که نقش محوری پرورش قوهٔ عاقسه و کفب تانش را تر  تیگر ننز هفت. سعاتت تر جهان 

 .  سازتتستنابی به سعاتت حقنقی و پایدار برجفته می
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Abstract 

This phenomenological study explores the relationship between knowledge and happiness in Ibn 

Sina's philosophy, tracing this connection through various aspects. The research question focuses 

on the role of knowledge and the cultivation of intellectual power in the pursuit of happiness. This 

qualitative study employs a comprehensive literature review methodology, utilizing reliable sources 

to conduct an in-depth analysis. The research aims to uncover how knowledge and happiness are 

interrelated in Ibn Sina's philosophy. One key finding is that Ibn Sina's philosophy is perfection-

oriented and eudaimonic, viewing knowledge through the lens of happiness and personal growth, 

which leads to self-improvement and self-knowledge. In this philosophical framework, the 

discussion of happiness begins with pleasure and bliss, later expanding to encompass concepts of 

perfection, goodness, and human psychological expansion. Knowledge is presented not only as a 

means to experience happiness in this world but also as a pathway to happiness in the afterlife. The 

significance of this research lies in its emphasis on cultivating the intellect and acquiring knowledge 

as the route to genuine and unshakable happiness. 
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 مقدمه 

م( تر تاریخ افکار فسف ی تر جهان اسلام از بفناری جهات چهره یگانه و بی همتا  ۱۰۳۷-9۸۰سناا )اب 

تری  فنسفوف  بسکه تا زمان حاضر ننز برجفته   ؛ است؛ اما تر منان فلاس ه اسلامی نه تاها چهره یگانه است

ه ای  است که چه ارتباطی بن  معرفت و سعاتت تر فسف ه  سؤالات اصسی ما تر ای  مقال  .شوتشمرته می

سناا  تواند معبر وروت به سعاتت و آرامش باشد؟ اب سناا وجوت تارت؟ و پرورش قوه عاقسه تا کجا میاب 

سعاتت انفان را تر رسندن وی به کمال و پرورش قوه عاقسه و اتحات با عقل فعال تسقی نموته و هدف 

 تاند.  به سعاتت از معبر ننل به کمال می  اصسی زندگی را رسندن

)خوتت را بشااس( را مباای هرگونه    سناا از ماظر اخلاقی و تربنتی همداستان با سقراط خوتآگاهیاب 

کمال و سعاتت بشری قرار تاته است. تر ای  رویکرت بر ابتاای سعاتت بشر بر خوتشااسی و معرفت  

به خوتمان، خوت    تأکند شده است. از تید اب  سناا »آگاهى ما)ترک بزرگی ن س یا عزت ن س(    ن س

وجوت ماست«. سعاتت عقسی تر حرکت از کثرت به وحدت و ترک یگانگی با عالم و تیگران محقق  

بسکه    ؛ سوی کفب معرفت به حقنقت ننفتجویی انفان محرک انفان به تاها حس حقنقتشوت.  می

 است.لذت حاصل از معرفت به حقنقت ننز محرک م

وسنسه عسم؛ و تزکنه ن س  یافتای است. کمال بهسناا با کمال و تزکنه ن س تستسعاتت مطسق تر نزت اب 

سناا عباتت عقسی و معرفت  شوت. از تید اب ریا حاصل می  وسنسه عمل و پرستش خالی از شک وبه

عرفت خوت، عباتت تست آورتن معرفت و مای تو سویه با یکدیگر تارند: یعای عباتت سبب به رابطه

به  ای  تو طریق سعاتت حقنقی  از  کااده  آید؛ زیرا ن س ذاتاً طسبتست میوالاتر را تر پی تارت و 

 سعاتت حقنقی است.  

سناا تر ای  است که ما را متوجه نقش و جایگاه عسم تر رسندن  اهمنت مطالعه و تحقنق روی فسف ه اب 

را  تری  کاریفت که بایفتی آن تاها شریفقوه عاقسه نهتهد که پرورش  سازت و نشان میبه سعاتت می

سناا هم نقطه بسکه افزون بر آن، تحقق راستن  سعاتت وابفته به پرورش ای  قوه است. اب    ؛انجام تات

تری  نمایاده ت کر و فرهاگی اسلامی، و  اوج بفط تعالنم ارسطویی تر جهان اسلام است و هم عالی

توان از پس ترک و آشاایی ترست فرهاگ و اندیشه  رای ای  اندیشماد نمیبدون آشاایی با فسف ه و آ 

 اسلامی بر آمد. 
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 روش تحقنق 

سناا تحقنق شده و تر  ای  مقاله به هدف تصریح چگونگی رابطه بن  معرفت و سعاتت تر فسف ه اب 

است اته  مفئسه تحقنق،  انجام ای  تحقنق، از روش مروری و مطالعه و جمع آوری آثار معتبر مرتبط با  

تر مقاله از آن است اته شده    شده است. همچان  ابتدا مطالب مورت نناز را تر ترون متون نشانی و بعداً 

باناتی ای  مقاله تر نوع خوت یک تحقنق  زیرا تحقنق    ؛است  (Basic research) است. نگاشتن 

پنرامون یک   یا گفترش تانش،  بهبوت  نظری است و هدف آن  تحقنقاتی تماماً  باناتی یک رویکرت 

می  مطالعاتی  همن حوزه  از  و  کن ی  باشد  تحقنق  روش  از  مقاله  ای   تحریر  تر  است اته  مروری  رو، 

از انواع    است.  تری  ابزار تر تحقنق و نگاشتن یک مقالهمهمی  مرور چه روش تحقنق  شوت. چاانمی

عاوان روش تحقنق خاص ای   روت روش تحسنل مضمون بهکار میبه  مروریهای که تر تحقنقات  روش 

 مقاله تر نظر گرفته شده است.  

کن ی است که بر شااسایی، تحسنل   تحقنقات ای ترشنوه (Thematic analysis) روش تحسنل مضمون

عاصر کسندی تر ای  روش   Theme های کن ی تمرکز تارت. مضمون یا تمِت فنر الگوی معانی تاته   و

تری  واحدهایی هفتاد که تر تجزیه و تحسنل محتوا باید مدنظر قرار گنرند  ها پر ارزش است. مضمون

تر واقع،    .شوت و ماظور از مضامن  معاای خاصی است که از یک کسمه یا جمسه یا پاراگراف مفت ات می

برند. ای  کار میهتحسنل مضمون، اولن  روش تحسنل کن ی است که محققان تر انجام تحقنقات خوت ب

کاد. تحسنل مضمون، های کن ی را فراهم می های اساسی مورت نناز برای بفناری از تحسنلروش، مهارت

مهارت از  تحسنلیکی  تر  مشترک  و  عام  به های  که  است  کن ی  بر های  تحسنل  عقنده  کلارک،  و  اون 

ای  روش،    .ای تر نظر گرفت که یکی از مزایای آن انعطاف پذیری استمضمون را باید روش ویژه 

هایی غای و ت صنسی  های پراکاده ومتاوع را به تاتههای متای است و تاتهفرایادی برای تحسنل تاته

تواند تر بسکه فرایادی است که می  ؛کاد. تحسنل مضمون، صرفاً روش کن ی خاصی ننفتتبدیل می

 :طور کسی، تحسنل مضمون، روشی است برایکار روت. بههای کن ی به اکثر روش

نامرتبط؛ ظاهراً  اطلاعات  از  مااسب  ترک  و  برتاشت  متن؛  کن ی؛  تیدن  اطلاعات  مشاهده    تحسنل 

 روت.کار میماد شخص، تعامل، گروه، موقعنت، سازمان و یا فرهاگ به نظام

اتبنات، روانهای رایج کن ی بوته و اکثریت از محققان رشته  روش یکی از روش ای شااسی،  های 

شااسی، تاریخ، هنر، عسوم سناسی، عسوم اجتماعی، اقتصات... تر انجام تحقنقات  شااسی، مرتمجامعه

 گرتت. کااد. روش تحقنق تحسنل مضمون شامل مراحل ذیل میلن ات خوت از آن است اته می أو ت 

https://www.utep.edu/couri/about-ug-research/basic-vs-applied-research.html
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ترسنم شبکه ؛  جفت وجو و شااخت مضامن ؛  ایجات کدهای اولنه و کدگذاری؛  هاآشاا شدن با تاته

  .تدوی  گزارشو ؛ مضامن 

 سناا فسف ه تر نزت اب  

الرئنس که تر بسخ متولد گرتیده و پدرش عبدالسه از اهالی بسخ و از اراکن  تولت  سناا معروف به شنخاب 

ای را پایه گذاشت که باای آن بر الهنات و خرت و استدلال استوار بوت. »شنخ الرئنس،  فسف ه سامانی بوت،  

،  ۱۳۶۴) ارتکانی،    نموتند«مورت اکرام و احترام معاصرانش بوته و تر آرا و اقوال عسمی بر او اعتمات می

الص ا تر قرن  قرن توم هجرى، فارابى تر قرن سوم و اخوان  فسف ه اسلامى كه با كادى تر(.  ۱۳ص  

اى سناا تر اوایل قرن پاجم هجرى توسعه، تكامل و نظام ویژه نبوغ اب  چهارم هجرى آغاز شده بوت، با 

مادی ای  فسف ه و  توان بزرگتری  فنسفوف صاحب نظام تر جهان اسلامی و عامل نظام یافت و او را می 

و، به او لقب رئنس فسف ه مشائی و  ر شمار آورت؛ از همن  نقطه اوج حنات عقلانی، تر جهان اسلام به 

  تهاد.الاطراف تر فرهاگ اسلامی و شرقی ننز می چهره جامع 

سناا تر فسف ه خوتش سعی کرته تا با توسل به خرت و از طریق نظریه طبنعت، راه را برای توجه به  اب  

طور کسی انگنزت. به تر تر باب هفتی بر  تر و شایفته مافوق طبنعت گشوته گذارت و ما را به ت کر عمنق 

به جلال و قدرت و جمال  نخفتن  ممنز فسف ه اب   تعظنم و معرفت  سناا، اعلای شأن خداوند)ج( و 

اوست، به باور او با اندیشندن به جلال و جمال نامتااهی خداوند)ج( است که تل آتمی آرام و تماغ  

کتاب الش ا را که شاهکار اصسی او  سناا مهمتری  بخش شوت. به همن  تلنل بوته که »اب آتمی قانع می

تاند که ثمره و نتنجه ای  عسم شریف  شوت، الهنات یا مابعدالطبنعه میتر فسف ه اسلامی محفوب می

توان جدا سناا را نمی (. پس فسف ه اب ۱۲، ص۱۳۸۳سناا،  )اب   شااخت خداوند)ج( و ص ات اوست«

بخش  تی   الهنات و  تانفت،  تی   و  الهنات  بدون ترک  از  و  است  مت کر  ای   فسف ه  لایا ک  های 

توان شااخت و تحسنل تقنق و واقعی از اندیشه او به تست تات. های تیای و عرفانی فسف ه او، نمیجابه 

گرتت. و تر عن  حال تر  ست که بالاتری  مرتبه سعاتت برای آتمی محقق می با تستنابی به ای  عسم ا

 سناا خرت استدلالی ننز جایگاه رفنع تارت. فسف ه اب 

سناا، چنزی است که به ما توانایی تحصنل معرفت ترست و تشخنص و گزیاش اهداف  "خرت" برای اب 

ت را به تمامی صرف رسندن به آن هدف کانم.  ای  را که زندگی خو طور اجازه  تهد و همن  مااسب را می 

از یک جهت فسف ه نزت ای  حکنم همان خرتمادی و ننل به فرزانگی است؛ خرتمادی تر نزت وی به  

کاد که ای مهار و کاترل می گونهای است که امنال را بهبسکه قوه   ؛معاای فقدان یا سرکوب امنال ننفت

ااد و خوبی را هدف یا انگنزه پنشرفت بشر قرار تهاد. تر شاهکار  ک بتواناد با هم به بهتری  وجه همکاری
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ننز بهتری  و سعاتت به فرمان خرتش زندگی کاد،  افلاطون "جمهوری"  مادتری  فرت کفی است که 

رساند، اجازه اش را حول محور تنبال کرتن هدفی سامان تهد که تر نهایت به او سوت می یعای زندگی

  ای  راه ماحرف کاد. از تید افلاطون:  اش او را از کااده و هوسبازانه ل گمراه ندهد که هنچ یک از امنا

گونه  »فنسفوف کفی است که کل حکمت را توست تارت نه بخشی از آن را؛ او باید کفی باشد که هنچ 

تهد، و از آن سنر  که کار فراگنری را با اشتناق انجام می یعای کفی  ؛اکراهی از چشندن هر تانشی ندارت

شان ماظره تماشایی است که شن ته    شوت. همچاان فنسفوف راستن  کفانی هفتاد که "حقنقت برایینم

تواند ای  باشد که فسف ه عشق به معرفت  (. معاای مطالب بالا می۲۳۷، ص  ۱۳9۳)گاتسنب،    نظاره آناد«

وتن است. تر  و خرتمادی، از یک نظرگاه بالا به ارزش عسوم نگاه کرتن و تلبفته حقنقت و زیبایی ب

رغم مقاصد مت اوت ما عت مشتركی تارند كه هها بای تانشهمه سناا ننز همداستان با افلاطون  نزت اب 

تحصنل كمال روح و عقل انفانی است و هر کدام تارای ارزش مختص به خوت است که بایفتی آن را  

ضرورت تر نظر گرفتن   بر  أکندسناا تر باب فسف ه را جالب می سازت، ت تر نظر آورت. آنچه تیدگاه اب 

»مفئسه کسنات و اصل فرتیت تر آثار مختسف فسف ی   هر تو کسنات و امور جزئی از سوی فسف ه است.

بنانم که فسف ه  (. با توجه به مطسب فوق، می ۳۴، ص۱۳9۱) عباس زاته،    سناا مطرح شده است« اب 

گنرت و ای  امر مبن  ر را تر نظر میسناا، هر تو مبحث کسنات و الت ات بر فرتیت و تشخص امو اب 

  های ت کر ای  مت کر است.یکی از برجفتگی 

تواننم بگوینم که تر نزت ای  فنسفوف  سناا و تعابنری که وی از فسف ه تارت، می فسف ه اب    از خلال مطالعه  

)حرفه، ف  و پنشه( است نظری)نظریه( که آتمی از آن، به ماهنت    )فسف ه( صااعتی   ارجماد، حکمت

ها( و به اموری که ضروری )جهان و پدیده  شنایی که وجوتشان از تحت قدرت و اختنار او بنرون استا

و شایفته است که کرتارش به آن آراسته باشد، عسم به هم رساند، تا بدی  سبب ن فش به شرافت و  

عقول و عمسی هماناد جهان عنای و خارجی گرتت، برای تریافت سعاتت پایدار  کمال نائل آید، جهان م

آماته شوت و البته تحصنل امور مذکور به اندازه توان انفانی است و به تدریج حاصل خواهد شد. به  

بنانم که هدف ت کر فسف ی از تید ای  اندیشماد نه تاها تریافت ماهنت و کاه اشناست  ای  ترتنب می

اهمنت    یابی سعاتت،اخلاق و تست ک اموری ننز هفت که برای زندگی عمسی ما از جمسه  بسکه تر 

ای از شرافت و کمال باطای  حناتی تارند؛ زیرا ما با ننل به ای  تو ترک و تریافت است که به ترجه

می می سعاتت  تجربه  مفتحق  و  مفتعد  و  به  رسنم  ما  معرفت  کن نت  و  منزان  بر  هرچه  یعای  گرتیم. 

ند و شرافت و کمال باطای ما افزوته شوت، لناقت و شایفتگی ما برای تریافت منزان بالاتری از خداو 

توان قائل شد. باابرای ،  شوت و به آسانی پایانی برای ای  سنر صعوتی نمیسعاتت و ننکبختی بنشتر می 
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برای اب تیده می  اندیشه سقراط که معرفت فشوت که فسف ه  ای   به  ضنست است و  سناا نزتیک است 

اعلا   ننک یا خنر  ها و شرور تر جهالت و ناتانی است؛ زیرا امرفضنست معرفت است و ریشه همه بدی

تواند مطابق آن عمل  قدر ننروماد و پرتوان است که اگر کفی آن را به ترستی ترک کرت، تیگر نمی آن

فضست پس  مینکاد.  ترون مادی  از  یکی  زیرامایهتواند  باشد؛  سعاتت  انفان   های  به  عمسی  عقل 

تهد" که امند یا انتظار رسندن به سعاتت را تاشته باشد، چه تاها اوست که با فرمان ماد "حق میفضنست

پاتاش است. باابرای ،  برتن از قانون اخلاقی خوت را لایق سعاتت گرتاننده و به اقتضای عدالت شایفته  

  )معرفت عقسی و نظری تر باب هفتی( و عمسی  سناا فراگنری فسف ه تر هر تو حوزه نظریاز تی اب 

 )معرفت به امور شایفته، حق وظن ه و...(، یکی از طرق رسندن به سعاتت است. 

  پنشنانان   سخاان   ، بهایمیافته   فرصتی   کانم، یا اگر هم   خوت رجوع عقل به  سناا فسف ه ای  است که برای اب 

ت کر  پس مباای    .کرت  ها بازنگرییا تر آن   ها را اصلاح ها افزوت یا آن بر آن   توانمی   باگریم که  چاان

تواننم به استاباط رهاموتهایی از  فسف ی رجوع به خوت عقل و اعتمات به آن است. تر همن  راستا ما می

گونه  توان تر سه مورت قاعدهورزی برسنم و ای  رهاموتها را میهای ای  مت کر تر زمناه فسف هرهنافت 

کاد مورت به غنر رها می تگی بی که خوتت بنادیش؛ ای  قاعده ما را از وابفیکی ای ذیل خلاصه کرت:  

کاد تا ما تدریجاً به تانش متق ، فرزانگی و حکمت تست پندا کانم و به نوعی خوتک ایی  و کمک می

ها و افکار تیگران تر مورت خوت که به انتقاتات، قضاوتو ایفتاتن روی پاهای خوت برسنم؛ توم، ای  

سازی نکانم؛ ای  های خوت مطسقتر مورت یافتهگوش بفپاریم و تر صورت لزوم ترتنب اثر بدهنم و  

که، کاد و سوم ای روش ما را از خوتشن تگی که مخاطره احتمالی تر تطبنق روش اول است، رها می 

هماهاگ، مافجم و متمرکز بنادیشنم؛ ای  روش ما را از پراکادگی تر ت کر و از ای  شاخه به آن شاخه  

 تمام رها نکرته و به سراغ کار تیگر نرویم.ا یک کار را ننمه شوت تا مپریدن رها کرته و موجب می 

 معرفت 

شااسی فسف ی( او پنوند عمنق  سناا با هرتو مابعدلطبنعه و عسم الا س)رواننظریه معرفت تر فسف ه اب  

پنرو فسف ه   ای  باب  الرئنس تر  یافته است.  تارت و شنخ  باا  بر محور خرت و استدلال  مشاء است که 

معاای وسنع  کاد و اتراک را بهبادی اتراک آغاز میسناا بحث خوتش تر باب معرفت را با تسته»اب 

سناا، اتراک عبارت است  تعبنر اب   سان ترتاند: اتراک حفی و اتراک عقسی. بدی  کسمه بر تو نوع می 

ماتی باشد،    ترک شده( به نحوی از انحاء، پس اگر اتراک، اتراک شی  )شی  از گرفتن صورت مدرک

به  از ماته«گرفتن صورت آن است  توان (. از قول مذکور می ۴۸۰، ص۱۳۷۳)فخوری،    نحوی مجرت 

می شی  آن  از  م هومی  و  تعریف  به  ما  ماتی،  شی  اتارک  فرایاد  تر  که  کرت  هم استاباط  که  رسنم 

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D9%84%E2%80%8C
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سازت. »تر نظر  مکشوف می اخصوصنات و رفتار عام شی را باز می نماید و هم رابطه شی را با بقنه اشن

سناا، ن س تر مرحسه اتارک حفی تر قبال صورت اتراکی، ما عل محض است و به  فسف ه مشائی اب 

است« قابل  مزار  اصطلاح  ص۱۳9۳  ،)قاسمنان  از ۷۵،  است  عبارت  حفی  اتراک  باابرای    .)

ای  و  حواس  تر  محفوسات  صور  شدن  تستمتمثل)ماعکس(  فرایاد  تر  انفان  به که  عسم  به  یابی 

طرفی تأمن  کاد؛ اما اتراک  طرف باشد و اعتبار عسمی شااخت را با ای  بیتواند بیهای ماتی میپدیده

عقسی عبارت است از متمثل شدن صور معقول تر عقل. تر هر یک از اتراک حفی و عقسی، نوعی  

لا تارت و مابع  سناا جایگاه باتجرید نه ته است. البته تر کاار عقل و تجربه، شهوت ننز تر فسف ه اب 

سناا  که »برتاشت اب  ط نل از حکمت مشرقنه اب  واسطه به حقنقت است. چاان معرفت مفتقنم و بی 

از فسف ه  با شهوت هماهاگ است و فراتر از حکمت بحثی صرف قرار می عبارت است    گنرت« ای که 

تهد و  را نشان می   سناا ط نل غاامادی نظام فسف ی اب  (. ای  برتاشت اب ۱۵۲، ص۱۳9۲)شکرالسهی،  

عاوان که، ای  اندیشماد با ترایت و فرزانگی که تاشته، توانفته اهمنت شهوت را تریافته و به آن به ای 

تری  بخش کتاب  عاوان یکی از شریف سناا الهنات را بهمهمتری  زمناه معرفت تأکند کاد. وقتی اب 

قرار می  نشان   د،تهپرحجم ش ا  بوتن  خوت  بساد  نظام  گر  و معاوی تر  قسبی  جایگاه شهوت و احفاس 

کتب فسف ه اسلامی از    »مهمتری  بخش کتاب الش ا بخش الهنات است. تر  فکری ای  حکنم است

(. مطسب مذکور نشان  ۱۲، ص۱۳۸۳)معن ،  الهنات تعبنر به عسم مابعدالطبنعه و عسم الاهی شده است«

خوت از جهتی تال بر اهمنت شهوت نزت ای  تانشماد    سناا های اب تهد که محوریت الهنات تر نوشتهمی

  است.

تعالی اب  باطای است و ریشه تر ن س  باور بوت که اتراک عقسی همه  ای   به  ی طسب و فراروندهسناا 

به  عقل  مرتبه  تر  انفان  تارت.  میانفان  حرکت  هفتی  حقنقت  محدوتهسوی  از  و  و    کاد  حواس 

برای اب محفوسات فراتر می انفان تارت؛ زیرا از راه  سروت.  بالا تر زندگی  بفنار  ناا، معرفت جایگاه 

کاد و با ای  فراروی  کفب معرفت است که آتمی توانایی فرارفتن از خوت و از محفوسات را پندا می 

تهد که سناا، نشان می شوت. مداقه تر آراء معرفتی اب  تر تر باب هفتی و عالم می قاتر به ت کر عمنق 

شوت و با تر و بازتر میان و کن نت معرفت انفان افزوته شوت، انفان تر برابر هفتی گشوتههرچه بر منز 

سناا عظمت  کاد. از تید اب تر بر قرار میتر و معاوی های تیگر رابطه و نفبت فعال موجوتات و انفان

»ای  مت کر  اش برای شااخت خداوند و زندگی مبتای بر ای  شااخت است.  و بزرگی انفان تر توانایی

انفان   براساس نظریه عقل فعال یا ن س کنهانی که عقول  به  )عقل  به کمال رسنده را تر رسندن  های 

ناپذیر  رساند(، عسم و معرفت را از اشراق الهی بر عقل آتمی جداییتر یاری می مراتب معرفت عالی 
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ه با هر نوعی از معرفت همراه  ای از اشراق الهی وجوت تارت ک تانفته و برای  باور است که همنشه جابه 

کاربرتن عقل، رابطه تاگاتاگی تارت. بدون اشراق الهی، کفب معرفت  رو اشراق الهی با به است. از ای 

،  ۱۳۸۳سناا،  )اب   شوت«کار برتن عقل، آتمی به شااخت نایل نمیکه بدون به ممک  ننفت، همچاان 

و به کاربفتن قوه عقل و تریافت اشراق و    آید که بن  پرورش(. از نکات فوق بر می ۱۲۳-۱۲۴صص  

سناا، عقل فعال است که ن س انفان را از قوه خارج و به  امدات الهی رابطه عمنق وجوت تارت؛ از نظر اب  

سوی کفب معرفت و پرورش تاتن قوه عاقسه  رساند، به تعبنر تیگر، وقتی ما عملاً به کمال و فعسنت می 

رساند. تر آید و ما را تر تحقق ای  مأمول یاری می ه کمک ما میکانم، عقل فعال بخویش حرکت می

رساند. واقع "عقل فعال" است که ن س انفان را از مرتبه عقل بالقوه خارج و به ترجه عقل مفت ات می 

»یعای ن س آتمی تر هاگام پندایش استعدات و شایفتگی لازم برای هر اتراکی به اندازه همان اتراک  

های (. به ای  ترتنب هر قدر صورت۲۰، ص۱۳۸9)غ اری،    شوت«عقل فعال متحد می  و صورت عقسی با 

های اتصال ن س ما ها به مازله تریچهعقسی )شااخت معقولات( بنشتر وارت ن س ما شوت، ای  صورت

ای که ن س انفان تر غ ست و انجمات بماند و به سبب آن از  به عقل فعال خواهد بوت و به هر اندازه

   های معقول عالم باز بماند به همان اندازه از فنض عقلانی ناشی از عقل فعال محروم است.ورتترک ص

سناا بر ای  باور اند که معرفت تام یا عسم یقنای به اشنا تاها از راه شااخت  فنسفوفان مفسمان از جمسه اب  

حقنقی به هر شی، نوعی   شوت. ای  مطسب به ای  معای است که لازمه معرفتها حاصل میهای آن عست

وجوت خداوند است که عست اشناست. با معرفت به وجوت خداوند است که آتمی معرفت اجمالی به

سناا، غایت حکمت نظری و حکمت  رو اب تست یابد. از ای   -هر نوع معرفتی  -تواند به معرفتمی

که تر باب حق، تاها با   تاند. باابرای ، تر حکمت نظری، غایت همان چنزی استعمسی را معرفت می 

چنزی شوت؛ اما غایت نهایی تر حکمت عمسی، عمل کرتن به مقتضای آننظر و استدلال حاصل می

است که با نظر تر باب حق حاصل شده است. تر واقع، عسوم نظری مقدمه عسوم عمسی اند. از جهتی  

ست. معرفت فطری همان  سناا، معرفت را به سه نوع فطری، فکری و حدسی تقفنم کرته اتیگر اب 

شااخت مباتی اولی یا بدیهنات اولنه است. معرفت فکری و معرفت حدسی هر تو، فنضی از جانب 

عقل فعال هفتاد؛ با ای  ت اوت که تر معرفت فکری، اتراک معقولات و کسنات نناز به تأمل و است اته  

 ل است.از برهان تارت؛ اما تر معرفت حدسی، اتراک امور بدون نناز به تأم

سياا، شااخت عقلى است، زیرا "اتراك عقل نفبت به معقول، نيرومادتر شااخت راستين، از تيدگاه اب  

از اتراك حس نفبت به محفوس است، چون عقل امري ماندگار است و كلى یا ذات معقول را اتراك  

نه تر ظاهرش، اتراك    گرتت و آن را تر كاه و اي همان امر می شوت و به گونهكاد و با آن متحد می می
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سناا  تر باب فرایاد شااخت راستن  نزت اب   تحقنق اما حس تر برابر محفوس خوت چاين نيفت.    ؛كادمی

ند که تر روند معرفت عقسی، ما از سطح واقعنت به عمق واقعنت، از ظاهر  اما را به ای  مطسب می رس

رسنم. کانم و به قرب هرچه بنشتر حقنقت می می امور به کاه امور و از امر محدوت به امر فراگنر، سنر  

از ماظر ای  حکنم فرزانه، صرفهمچان  گ ته می  به اطلاعات و تست  اً تواننم که هدف معرفت  یابی 

بسکه تجربه و شهوت عقسی حقنقت و زندگی کرتن با آن ننز    ؛معسومات نظری تر باب حقنقت ننفت

سناا است، حرف به گزاف  اصسی معرفت از نظر اب   هفت. حتی اگر بگوینم ننل به مورت تومی غایت

   نگ ته ایم.

  معرفت حفی طبنعی .  ۱بادی معرفت روبرو هفتنم: مثل  سناا ما با تاوع صورتمعرفت اب تر نظریه  

نظری )فسف ه و معرفت به وجوت    -معرفت عقسی.  ۲های ماتی؛  )تریافت اوصاف ماتی و جزئی پدیده

معرفت .  ۳  معقول؛  ول، ترک امور شایفته و ضروری، و روابط منان امورماهو وجوت، ترک ذوات معقهب

  معرفت عرفانی   .۴عمسی: تریافت ماهنت خنر و چگونگی رسندن به زندگی ننک و فراخور شأن انفان؛  

)شهوتی و اشراقی( که معطوف تهذیب و کاترل ن س، رستگاری و تقویت روابط وجوتی با خداوند  

شوت؛ اش تر انبنا تیده می یه عقل مفت ات و عقل قدسی که تر بالاتری  مرتبه معرفت بر پا   .۵  باشد؛می

ها ص ای عقل، کمال تخنل و سعاتت، قدرت تصرف ترپدیده   ای که انبنا تر آن به اوج روشای و مرتبه

)معرفت به ص ات و تجسنات الاهی وجوت(. با توجه به   معرفت عقسی مابعدالطبنعی .۶کااد(؛ عروج می

گرایی را می بنانم؛ وی به جمع  گرایی و عقلسناا جمع تجربهبادی معرفت، ما تر ت کر اب ورتتاوع ص

ای  تو تیدگاه؛ یعای "اصالت عقل و تجربه" رأی تاته است. هرچاد فلاس ه اسلامی را تارای ت کر 

سناا تر  عبارات اب  چه از  ولی آن   ؛اندعقلانی تانفته که بر مباای عقل به طرح و تبنن  مفائل پرتاخته

گرایی است که کمتر توان استاباط کرت تمایل وی به تجربهباب شااخت، فرایاد و ابزار کفب معرفت می 

توان به جمع ای  تو تیدگاه گرایی ننز مشهوت است و لذا میطور که عقلبه آن توجه شده است. همان

سناا به جمع تو تیدگاه  ن رأی تاتن اب ساتر ت کر سناوی نظر تات؛ یعای اصالت عقل و تجربه. بدی 

تو عقل و تجربه تر طرح و تبنن  مفائل، نشان    گرایی و اصالت تاتن توأمان به هر گرایی و تجربه عقل

   بنای تر نگرش ای  فنسفوف شامخ تارت.از اعتدال و واقع 

یابی  ری را کمال کاد و هدف فسف ه نظسناا فسف ه را به تو بخش نظری و عمسی تقفنم می همچان  اب  

قوه نظری )ترک چنفتی جهان( و هدف فسف ه عمسی را استکمال قوه عمسی )ترک وظن ه و زندگی تر  

تاند. تاند و سعاتت را محصول ای  استکمال توگانه میجهان براساس فهم چنفتی جهان( انفان می

 را با عقل سروکار تارت. تاند زیفسف ه را برای رسندن به سعاتت امر لازمی می  سناا تانفتنپس اب  
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 سعاتت    

تاستان با بقنه  سنااست و ای  مت کر هم مفئسۀ سعاتت، یکی از مباحث اساسی و باناتی تر فسف ۀ اب  

سناا سعاتت تاند. »اب گرا، سعاتت را حداقل یکی از بزرگتری  مفائل جدی زندگی میفلاس ۀ سعاتت

سناا  (. تر تصریح تعبنر اب ۲۶۰، ص۱۴۰۰سناا،  )اب   کاد«می را به مطسوب بالذات و غایت لذاته تعریف  

)مطسوب بالذات( و    از سعاتت، باید گ ت که، حکنمان غایت را از یک حنث به تو قفم غایت لذاته

ای برای رسندن به  کااد و مرات از غایت لغنره، غایتی است که وسنسه )مطسوب بالغنر( تقفنم می   لغنره 

ای برای تأمن  و تهنۀ خوراک، بسکه وسنسه  ؛ت، مثلاً پول غایت بالذات ننفتشو غایات تیگر واقع می

پوشاک، مفک  و امثالهم است. اما مرات از غایت لذاته، غایتی است که تر ذات خوت مطسوب است و  

تری  غایات شوت و تر واقع هدف نهایی و عالیای برای رسندن به غایات تیگر واقع نمی هرگز وسنسه 

موارت بفناری از آراء او اثر پذیرفته، سعاتت خنر اعلا تسقی  سناا تر  است. تر فسف ۀ ارسطو ننز که اب  

»خنر اعلا آن چنزی است که همه خنرهای جزئی به تنبال آن    گوید:شده و تر تعریف خنر اعلا می

یابنم های ارسطو، تر میسان، با تحسنل م هوم خنر اعلا تر نوشته (. بدی ۱۳، ص۱۳۷۸)ارسطو،    هفتاد«

سناا تر بارۀ سعاتت  کاد و تعریف اب  بختی انفان معرفی می ن سعاتت و ننک که وی خنر اعلا را هما

استبه تطبنق  قابل  اعلا  خنر  بر  بالذات،  مطسوب  اعلای   ، عاوان  خنر  با  برابر  سناوی  سعاتت  یعای 

   ارسطویی است.

کاد و ش میسناا، "رسندن به چنزی است که انفان برای رسندن به آن تلا باابرای ، سعاتت به تعبنر اب   

انفان  تعبنر  ننز تر مورت سعاتت تر  نفبنت  نهایی است. نوعی  با  برایش آن چنز مطسوب  ها متااسب 

تواناد به سعاتت  ای  اندیشماد به ای  باور است که همه می   ."ها وجوت تارتهای آنحالات و موقعنت 

پرورش تاتن عقل اند. سعاتت   زیرا همه برخورتار از عقل بالقوه و توانایی   ؛عقسی و پایدار تست یاباد

و شاتمانی پایدار با شاتمانی ناپایدار و ارتباط با ژرفاای عالم قابل مقایفه با ارتباط تاشتن با سطح عالم  

باابرای ، هر آرامشی که ریشه تر پرورش قوه عاقسه و فعسنت ظرفنت  انفان تاشته  ننفت.  های وجوت 

 تری  و اکمل خنرات است. باشد، عمنق

تاند. از نظر  انفان را رسندن وی به کمال قوه عاقسه و اتحات با مراتب بالاتر عالم می سعاتت نااساب 

عقسی است. پنوند تاتن   سعاتت تری  مرتبه آن تری  و عالیامری ذو مراتب است و کامل سعاتت او

کمال قوه عاقسه چنزی  گر عمق رابطه بن  معرفت و سعاتت است؛ زیرا سعاتت به کمال قوه عاقسه، بنان 

به کارگرفتن آن جز پرورش تاتن و متحقق و آزات ساختن ظرفنت  نه ته تر عقل و  ها تر جهت  های 

به حقنقت وجوت و موجوتات ننفت. از همن  رو، بی مورت ننفت که ای  مت کر    شااسایی و معرفت 
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و تحصنل معرفت را معبر  سعاتت نامتزلزل، رابطه عمنق قائل است    ژرف اندیش، بن  معرفت و تجربه

کاد، معرفت مبتای بر خسوص معاوی  سناا از آن بحث می تاند. البته معرفتی را که اب  وروت به سعاتت می 

ای  اندیشماد به ای  نظر است که »سعاتت مطسق با کمال و تزکنه    و ننت ننک است. از جانب تیگر،

،  ۱۳۸۲سناا،  )اب   شوت«عمل و عباتت حاصل می  وسنسه وسنسه عسم و تزکنه بهیافتای است. کمال به تست

سناا از تر نظرگرفتن هر چه برای تحقق سعاتت توان تریافت که اب (. از تحسنل مطسب فوق می۱۶۸ص

تعنن   و  باناتی   امر  انفان  نامتزلزل  و  همن  راستن   از  و  نکرته  فروگذار  است  برجفته  کااده  نقش  رو 

تواند به کمال ن س و چه سعاتت پایدار نشان تاته و ای  امر می  عباتت و تزکنه ن س را چه تر رسندن

    یکی از نقاط قوت فسف ه وی ننز تسقی شوت.

طسب است؛ اما برخی سعاتت و کمال را تر زیبایی، برخی تر طسب و کمالانفان یک موجوت سعاتت

ی زوتگذر و وابفته هاها و کمالسعاتت  ها همگی مختسف تیگر، ای   ثروت یا قدرت، برخی تر موارت

شوند و سعاتت و کمال ناشی از تعقل و تعالی باطای ثابت و فااناشدنی  به امور گذرا هفتاد و فانی می 

اب  از مضامن   از سوی تیگر،  باب سعاتت می اند.  کهسناا تر  به    توان تریافت  از تلبفتگی  رهایی 

ند آتمی را تر راه ننل به سعاتت یاری  تواها نرفتن می اهمنت و کم ارزش و تحت تأثنر آن   چنزهای کم

رساند و او را تر مقامی قرار تهد که از تاشتن و نداشتن چنزهای کم ارزش و کم اهمنت نه شاتان شوت  

 و نه اندوهگن .  

وی معتقد است که شاتمانی و سعاتت ماناد اتراک تارای مراتب چهارگانه حفی، تخنسی، توهمی و  

تری  آن سعاتت و شاتمانی تعقسی است. از جهت تیگر،  تری  و کاملپائن تعقسی است که لذت حفی  

تقفنم می  به جفمانی و روحانی  را  و  او سعاتت  که سعاتت روحانی اصل  باور است  ای   بر  و  کاد 

فرع است. پس اب  به سعاتت جفمانی  بر معرفت و شااخت  کرته  سناا  تأکند  عاوان سعاتت حقنقی 

شرقنه نفبت به کفانی که لذات بدنی و جفمانی را لذت نهایی و کامل سناا تر حکمت ماست. اب 

وسنسه آن  گنرت و بهکه ن س با بدن، ال ت میاشاره می کاد که »هاگامی     تاناد تید انتقاتی تارت. ومی

که به لذایذ جفمانی تست یابد، سرزمن  گرتت، و هاگامییابد و جایگاهش تر آن ننکو میآرامش می

منثاقاش ر اصسی و  فراموش نموته  پنمان ا  و  فراموشی ها  به  بوت،  بفته  با خداوند)ج(  که  اولنه را  های 

سناا بر اکت ا به لذایذ جفمانی نشان از آراء عرفانی  (. ای  نقد اب ۶۸، ص  ۱۳۸۱)صانع پور،  سپارت«می

 ای  حکنم بزرگوار تارت. 

عاتت انفان را تر تمتع از لذات جفمانی  جفمانی که سگرایان طرفدار سعاتتباابرای ، برخلاف لذت 

کااد و همچان  برخلاف مکاتب طرفدار سعاتت روحانی که سعاتت انفان را تر  و ماتی محدوت می 
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نگر است  کااد طرفدار نظریه سعاتت جامع های بعد روحانی انفان خلاصه می توجه و ارضای خواسته

بسکه موجوت تو ساحتی مرکب از تو بعد   ؛ تساحتی ننفو بر ای  باور است که انفان یک موجوت تک

 اییها و توانجفمانی و روحانی است. برای  اساس، راه حصول سعاتت آن است که انفان به گرایش

های هر تو ل تر صدت ارضای خواستهیصورت معتدهرتو بعد ماتی و روحانی خویش توجه کاد و به

 ساحت وجوتی خویش برآید.  

 کمال   

شوت؛ باابرای ،  ن س کمالی عقسی است و با حصول مرتبه عقل مفت ات حاصل می  سناا، کمالاب  نظربه

عقل و  است  نظری  عقل  ناحنه  تر  ن س  مقدمهتکامل  جابه  تاها  زمناهعمسی  و  ای  ای  تارت.  سازی 

های  تر سرتاسر ت کر فلاس ه اسلامی سریان تاشته و پس از وی مورت تحسنل و نقاتی سناااب  تیدگاه

)کمال طسبی(   های مت اوتی تر باب حرکت و استکمالاندیشمادان تیدگاه  .بفناری قرار گرفته است

 معاای خروج تدریجی از قوه به فعل است.ن س ارائه تاته اند. حرکت و استکمال، هر تو به 

سناا کمال  سناا جایگاه بساد اما مت اوت تارت؛ هم ارسطو و هم اب بحث کمال تر اندیشه ارسطو و اب  

مقدماتی کمال ثانوی  )توم( تقفنم کرته اند. برای ارسطو کمال اول مرحسه را به کمال اول و کمال ثانی

است، زیرا کمال اول حالت بالقوه ن س و کمال توم فعسنت یافتن و تحقق استعداتهای نه ته تر ن س  

اما به کار رفتن یا بالندن قوای  ر تیگر »ن س فعل اول یا کمال اول برای جفم زنده است؛است. به تعبن

ارسطو برای بحث از کمال از تو واژه "انرگنا و    (.۳۵، ص  ۱۳۸9) تاووتی،    آن کمال ثانی آن است«

معن ،    »واژه "انرگنا" به معاای کار  انتسخنا" بحث کرته است و ای  واژگان ابداع خوت ارسطو بوته است.

شدن، تکمنل و به کمال    ترمعاای تمامنت، کاملتسخنا" به متحقق ساختن، فرآورته و ثمربخشی و واژه "ان

آباتی،    و تمام رساندن است«. به   (. ۱۴۳، ص۱۳9۸)حفن   کاملپس، کمال  تر شدن و رشد معاای 

باشد. بدی  ترتنب »ن س  تر استعداتهای انفان و رسندن به غایت و تمامنت و ...میهرچه بنشتر و کامل

رفتن و پرورش تاتن قوای ن س از جمسه رشد تاتن عقل    است؛ اما به کارکمال اول برای جفم زنده  

شویم که بحث  (. ضمااً با مداقه تر آراء ارسطو متوجه می ۳۵، ص  ۱۳۸9)تاووتی،    کمال ثانی است«

کمال رابطه مفتقنم با بحث سعاتت و خنر اخلاقی تارت؛ زیرا تر فسف ه ارسطو »خنر تر معاای اخلاقی 

یافتن   انفان تر فعسنتآن، تست  انفان، همان سعاتت است و سعاتت  برای  )پرورش قوای    به خنر 

است«  فضنست  با  مطابقت  تر  آن  ن س  بر  ۱۴۳ص  ،۱۳9۸آباتی،  حفن   )  ن س(  مقدم  افلاطون   .)

شاگرتش ارسطو، آموزه خنر اعلا را مطرح کرت و یکی از اهدافش از طرح ای  آموزه، راغب ساختن  

به حرکت استکما انفان  افلاطون تر همه  ن س  تعبنر  »به  بوت.  از رهگذر آن  به سعاتت  لی و رسندن 
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های بالقوه تر جهت رسندن به سعاتت و شقاوت، خنر و شر وجوت تارت،  ها و گرایش ها توانشانفان

اما سعاتت بالقوه، سعاتت حقنقی و شقاوت بالقوه، شقاوت حقنقی ننفت. حال انفان است که بر  

های بالقوه را به فعسنت برساند و  ها و گرایش گنرت، تا چه منزان از ای  توانش ی اش تصمنم ماساس اراته

تقت تر مطالب فوق    (.۸۳-۸۶، صص  ۱۳۶۶)افلاطون،    گرتت«به همن  منزان سعند یا شقی بال عل می

میبه نشان  ارسطو  آراء  تعالی   تهدخصوص  یعای  کمال  توم  نوع  با که  را  ارتباط  بنشتری   عقل  یابی 

تو تحقق سعاتت جفمانی و سعاتت روحانی    تارت و تر کمال ثانی است که اهتمام توأم به هر سعاتت  

گنرت. یعای وقتی تر کمال ثانی وجوت ما از حالت بالقوه به حالت بال عل و تحقق استعداتها صورت می

می می ما تست  به  سعاتت  تجربه  اب روت،  فسف ه  تر  قوه تهد.  هر  برای  فسناا،    عسنتیای)استعداتی( 

شوت که کمال آن قوه است، تر صورتی که آن قوه به فعسنت برسد،  یابی آن استعدات( لحاظ می)تحقق

توان اتعا کرت که آن قوه به سعاتت خویش تست یافته  یابد و تر ای  حالت می تر واقع کمال تحقق می 

ترست، کمال  است. مثلاً کمال و سعاتت عقل تر خوب تعقل کرتن و رسندن به شااخت و معرفت  

سناا کمال ن س انفانی  چشم تر خوب تیدن و کمال یک خفته تر ترخت بارورشدن است. از تید اب 

صورت مطسق از ماته و لواحق ماتی مجرت و رهنده گرتت و به مرحسه تجرت یا رهندگی  آن است که به 

کاد.  متزلزل را تجربه می کامل و کن نت بالا، یعای عقل برسد. وقتی انفان به ای  رهندگی برسد سعاتت نا

»کمال تر معاای    تهد معاای وجوتی است.سناا به کمال تر تعریف ن س می ای که اب یکی از معانی 

وجوتی اشتداتی است و تر ن وس انفانی است. ن س انفان تر هر مرتبه با تریافت صورت جدید 

باابرای  کمال ننز    ؛ وت استآورت و چون صورت عقلانی ن س تارای مراتب مت اتست میکمال اول به 

تریافت که سنر  توان  (. از تحسنل مطسب فوق می ۱۶۰، ص۱۳9۸)حفن  آباتی،    مراتب خواهد تاشت«

به سختی می کمال انفان  می یابی  همواره  رازآلوت  موجوت  ای   و  باشد  تاشته  انتها  و  تواند  بنشتر  تواند 

 چه هفت باشد.تر از آن کامل

های ها و قابسنت سطو کمال را فعسنت ن س انفان و رشد و به کمال رساندن ظرفنت سناا همداستان با ار اب  

سناا تر تهد. اب تاند و بنشتری  اهمنت را هم به پرورش قوه عاقسه انفان مینه ته تر وجوت انفان می 

»ن س فاعل و غایت است. غایتی بنرون از خوت ندارت؛ غایت آن شخصی است و   گوید:تعسنقات می

( باابرای ، یکی کمال غایی غایی  ۶۳، ص۱۳۶۳سناا،  )اب   ی  است که بهتر از آنچه بوته است شوت«آن ا

ن س است که آن قرب به خداوند است و تیگری کمال وجوتی خوت ن س است و آن ای  است که ما  

 از پنش بفازیم.  ترتلاش کانم همواره خوت را شخصنت بهتر و کمال یافته 
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بسکه اغسب فلاس ه مفسمان توجه جدی به ضرورت و چگونگی استکمال ن س و رابطه   ؛سناانه تاها اب   

طور نمونه خواجه نصنرالدی  طوسی یکی از ای  فلاس ه است که مباحث  کمال با سعاتت تاشته؛ به

کت و  »باابر قول طوسی، حر  مادی را پنرامون کمال و سعاتت ن س مطرح کرته است.مبفوط و ارزش 

،  ۱۳9۳)ننارکی،    شوت«اسکمال هر تو به خروج تدریجی از قوه به فعل و نقصان به کمال تحسنل می 

تواند استکمالی باشد که به شکوفا و آزاتسازی . باابرای ، حرکت و عمل انفان وقتی می (۱۰- ۱۱صص  

  یابی انفان به اصالت و ننک زیفتن ماتهی شوت.ها و تستظرفنت 

 قوه عاقسه 

شوت و  تری  ساحت وجوت انفان شمرته می تری  و عالیسناا به انفان، قوه عاقسه شریف کرت اب تر روی

شرط اساسی برای تحقق سعاتت محفوب شده و محوریت تارت؛ زیرا از رهگذر  اهتمام به ای  قوه پنش 

سوی حقنقت  عاقسه است که انفان قاتر به فراروی از محدوته ماتیات و لواحق ماتی به   پرورش قوه 

ها تا امروز مورت تأکند بوته و استمرار جایگاه عقل چنزی است که تر اغسب فسف هبسادی  شوت.  هفتی می 

های هایدگر"، به بحثی اشاره  گرانه اندیشهنمونه والتر بنمل تر کتابش "بررسی روش    طورتاشته است. به 

بنان می اندیشه بشر است.کاد که  بسادی جایگاه عقل تر  همن  عقل است که تانفتن و عمل    »و  گر 

تواند اهداف و غایاتی را برای  سازت. ای  عقل بدان معااست که انفان میکرتن را برای آتمی منسر می 

خویش تعنن  کاد و به کمک آماته ساختن لوازم ضروری و عمل مااسب به ای  اهداف تست یابد و  

، قوه عاقسه خوتش را تر امکان کاربرتهای  (. باابرای ۱۷۵، ص۱۴۰۱)بنمل،  غایاتش را تحقق بخشد«

تهد. مختسف از جمسه تستنابی به شااخت نظری و ننز معرفت به اخلاقنات و امور عمسی، به ما نشان می 

تهد که عقل یک  نشان می   گوید،سناا از مراتب عقل از عقل بالقوه تا عقل مفت ات سخ  می وقتی اب  

ای  تح با  پویا و متحول است و  به سعاتت فراختر و عمنق ول وجوتی مدام میپدیده  را  تر تواند ما 

 برساند.  

 نوع رابطه معرفت و سعاتت 

و   تزکنه  فعالنت عقلانی،  مثابه  به  فسف ه  ن س، تحصنل  به کمال  ماناد بحث رسندن  مباحث فوق  تر 

متحقق  خوتشااسی، تیدیم که هر کدام از ای  موارت شریف سعاتت مختص به خوت را تر وجوت آتمی  

تس نق سعاتتمی و  از جمع  و  نامتزلزل و جامع سازت  از موارت مذکور، سعاتت  برخاسته  پدید  های  تر 

های برخاسته از آن رابطه عمنق  عاقسه و معرفت جا که همه موارت فوق با پرورش قوه آید. و از آن می

رفت نه تاها ذاتاً ارزنده تارند، پس نوعی رابطه همه جانبه بن  معرفت و سعاتت حقنقی وجوت تارت و مع

می   ؛است متزلزل  نا  حقنقی  سعاتت  به  را  ما  که  ای  جهت  از  تارت. بسکه  محوری  اهمنت  ننز  رساند 
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شوند و سعاتت های زوتگذر و ماتی، محدوت و وابفته به امور گذرا هفتاد و فانی می ها و کمالسعاتت

 فراگنراند.  و کمال ناشی از تعقل و تعالی باطای ثابت و فااناشدنی و 

سناا یکی از پنشوایان آن  کاد( که اب ای که بر عقل و خرت استدلالی تأکند می)فسف ه   فنسفوفان مشائی

آید. از تست میاند که سعاتت انفان با تکمنل قوه نظری و قوه عمسی به است، برای  امر تأکند کرته

قع، هدف انفان تر زندگی رسندن به ای برای رسندن به سعاتت است. تر وانظر ایشان، فسف ه، وسنسه 

سعاتت است و یکی از طرق باناتی رسندن به آن عسم است؛ زیرا عسم نور است و جهل ظسمت و عسم 

حقنقی ننز عمل ننک را تر پی تارت. زیرا فنسفوف واقعی کفی است که عسوم نظری را تحصنل کرته و 

به آنتوانایی  نظریکارگنری  »عسوم  تارت:  عمل  تر  را  به  ها  توانایی  که  شوت  کفی حاصل  برای  اگر   ،

کاربرتن آن را تر غنر خوت نداشته باشد فسف ه ناقص است. فنسفوف واقعی کفی است که عسوم نظری  

)فارابی،   برتن آن تر غنر خوت را تاشته باشد«  کارگونه که امکان تارت، توان بهرا تحصنل کرته و آن

تاها شااخت حقنقت تر سطوح مختسف آن برای فنسفوف  شوت که  سان تیده می (. بدی۱۸۳، ص۱۳۸۶

که ای  شااخت تر رفتار و گ تار آن فنسفوف ننز  مگر آن  ؛شوتکافی ننفت و کمال زیاتی حفاب نمی

   نموت عنای پندا کاد و صاحب شااخت بکوشد تا ای  شااخت را به آستانه آگاهی عمومی ننز برساند.

گنرت و  تاند که با عباتت ننز تر ارتباط عمنق قرار می جا وسنع می تا آناب  سناا تایره روابط معرفت را  

ن س بسکه به شااخت خداوند)ج( و ننز  تر باب عباتت به ای  نظر است که عباتت نه تاها به تزکنه  

شوت و از ای  طریق راه وصول به  )مفتغای از ماته( ماجر می  تبدیل ن س ناطقه انفانی به عقول مجرت

باابرای ،    ؛جا که رابطه عمنق بن  معرفت راستن  و عباتت وجوت تارتگرتت. از آننقی میسعاتت حق

»تر واقع عباتت و معرفت رابطه توسویه با    هر تو نقش سازنده تر تأمن  زندگی سعاتت مادانه تارند.

شوت و معرفت خوت، عباتت والاتر  تست آورتن معرفت حقنقی می یکدیگر تارند؛ عباتت موجب به 

نامتااهی است،   یابد و  ای  سنر میرا تر پی تارت و از آنجا که خداوند)ج(  اتامه  نهایت  تا بی  تواند 

می ای  نایل  حقنقی  سعاتت  به  آتمی  که  است  فوق، ۵9، ص۱۳9۰)شجاری،    شوت«گونه  نکات   .)

م تأثنری تهد و هجایگاه والای عباتت و معرفت را تر زمناه تحقق سعاتت راستن  برای انفان نشان می 

کاد. و  متقابل ای  تو بر یکدیگر و هم تدریجی بوتن تحقق مراتب سعاتت را برای انفان آشکار می

سناا عباتت نه تاها به تحکنم رابطه انفان با خداوند)ج( و تهذیب  شوت که از تید اب همچان  تیده می 

شوت.  رفت حقنقی ننز ماجر می بسکه علاوه بر آن به مع  ؛گرتتن س از افکار و احفاسات زائد ماتهی می 

 گرتت.و از ای  رهگذر آتمی قاتر به تجربه سعاتت حقنقی و پایدار می 
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اب   نظر  کمتری   از  حتی  شااخت،  بدون  عمل  زیرا  است؛  عمسی  مقدمه حکمت  نظری  معرفت  سناا 

کاد. هدف از حکمت نزت ای  فنسفوف  ترستی را با خوت ندارت و جز خسران نصنب صاحب خوت نمی 

زانه، استکمال قوه نظری و قوه عمسی انفان است تا سعاتت نصنب آتمی گرتت و زندگی انفان قری   فر 

سناا با متراتف تانفتن حکمت و فسف ه؛ تانفتن  کامنابی و توفنق شوت. فنسفوفان مفسمان از جمسه اب  

»سعاتت   گوید:ی که فارابی ننز متاناد، چاانفسف ه را یکی از امور ضروری برای رسندن به سعاتت می 

لذا فسف ه   ؛رسی استها تست یابنم و زیبایی با فسف ه، قابل تستشوت که به زیباییهاگامی حاصل می

اگر به مباحث فلاس ه مفسمان تر باب زیبایی با    .(۲۵۷، ص ۱۳۸۶)فارابی،    رساند«ما را به سعاتت می 

غسب ای  فلاس ه از یک طرف ریشه  شویم که زیبایی تر نزت اتقت نظر اندازیم تا حدوتی متوجه می

تر تجسی زیبایی خداوند)ج( تر عالم تارت و از جانب تیگر تال بر احفاس کمال تر چنزی و ننز نظم  

تواند زندگی آتمی  باشد و ترک و تریافت آن می و هماهاگی و تااسب تر ساخت و ریخت چنزها می 

 را قری  آرامش و سعاتت کاد.  

ر باب سرور و سعاتت برای صاحبان خنر و کمال تر آثارش از جمسه تر  سناا بحث مبفوطی را تاب 

شاهکارش اشارات و تابنهات نموته و »معتقد است که شاتمانی و سعاتت ماناد اتراک تارای چهارگانه 

حفی، تخنسی و توهمی و تعقسی است که کامستری  آن سعاتت و شاتمانی تعقسی است. لذات باطای 

ذات حفی و گذرا است. وقتی لذات باطای بر لذات حفی برتری و رجحان تاشته  تر و لذیذتر از لقوی

- ۴۱۱، صص  ۱۳۸۱سناا،  )اب   باشد، پس لذات عقسی به مراتب لذیذتر از لذات حفی خواهد بوت«

ترای  صورت سعاتت راستن  ننز تر  (. اگر لذات عقسی به مراتب لذیذتر از لذات حفی است،  ۴۱۶

پایدار و    گرو استکمال معرفت قوه  بن  سعاتت واقعی و  عاقسه است و نوعی رابطه عمنق و وجوتی 

سناا  سان، اب طور کل وجوت تارت. بدی معرفت به حق و معرفت به کاه موجوتات و معرفت به عالم به 

بختی را فقط به لذات حفی اختصاص تاته اند،  پرتازت که سعاتت و ننک به نقد و سرزنش کفانی می 

هفتاد که فلاس ه برای ن س صاحب خنر و کمال و صاحب معرفت و حکمت اثبات  و ماکر سعاتتی  

کااد. ای  فنسفوف لذت عقسی را که مخصوص فرشتگان و عقول است با لذات حفی چارپایان  می

»کمال عقسی و سعاتت و شاتمانی تعقسی که برای فرشتگان و عقول   گوید: ساجد و تر ای  زمناه، می می

سعاتت و ننکبختی چارپایان قابل مقایفه ننفت، و ای  گواه بر آنفت که لذت   است به هنچ وجه با

(. برای تصریح مطسب فوق  ۴۱۶، ص  ۱۳۸۱)مسکشاهی،    تر است«تر و عمنقها قویعقسی از سایر لذت 

جهت    سناا، لذت تر حقنقت، تریافتن و رسندن به چنزی است، از آنباید اذعان کرت که از تید اب 

پنش   پنش  تریافت که  که  است  چنزی  به  رسندن  و  تریافتن  ترت  و  الم  است.  خنر  و  کمال  کااده 
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کااده آفت و شر است. خنر و شر نزت ای  فنسفوف نفبی بوته و بر حفب قناس اختلاف پندا تریافت

چه کاد. مثلاً آنچه پنش شهوت خنر است، ماناد خوراک، پوشاک مااسب، منل جافی است. و آن می

چه پنش عقل خنر است یک بار و به یک  ب خنر است پنروزی و چنرگی است. و آن پنش قوه غض

) که   )که به حکمت نظری ارتباط تارت( و به اعتبار تیگر زیبا و جمنل است اعتبار معرفت به حق است

های عقسی علاوه بر موارت فوق، رسندن به شکر و  شوت(. و از ننک بوتگیبه حکمت عمسی مربوط می

شوت که تعریف تایش و ثاای فراوان و بزرگواری است. با توجه به مطالب مذکور، تیده می سپاس، و س

لذت از سوی ای  مت کر فرزانه متضم  تو عاصر اساسی است؛ یکی تریافت کمال و خنر و تیگری  

لذت با تریافت کمال و خنر بدون رسندن به آن و یا وصول و ننل به آن بدون    ، رسندن به آن. باابرای 

عبارت تیگر، هر لذتی به تو چنز وابفته است: به کمالی یابد. به)معرفت( تحقق نمی  تراک و تریافتنا

که کمال خنر است. پس وصول به کمال و  که خنر است، و به تریافت و معرفت به آن از جهت آن 

 شرط تستنابی به سعاتت راستن  و پایدار است. معرفت به آن تو پنش 

تر  تر و عمنقکه لذات عقسی به مراتب از لذات حفی کاملات لذت عقسی و ای سناا پس از اثباب  

)کمال و   هاکاد که شرافت و ارجمادی لذت به شرافت و ارجمادی تریافت شدهاست؛ استدلال می 

به یقن  می  تعقل تر هفتی و ص ات خداوند که یک خنر( نفبت مفتقنم تارت، مثلاً  توان گ ت که 

گرتت به هنچ وجه  رت از ماته است و لذتی و تجربه سعاتتی که از آن حاصل میتریافت و معرفت مج

مادی از یک لقمه چرب و شنری  و هر سطحی از لذات حفی قابل مقایفه و ساجش ننفت.  با بهره 

سناا  رسنم که تر فسف ه اب بادی کانم، به ای  نتنجه میباابرای ، اگر ما محتوای مطالب فوق را جمع 

لذات حفی تغننرپذیر و تگرگون   .۱از سه جهت بر لذت حفی مزیت و رجحان تارت:  لذت عقسی  

لذات عقسی    .۲  شدنی و غنر ثابت است، تر صورتی که لذات عقسی ثابت، نامتزلزل و تغننرناپذیر است؛

که لذات به متابعت از اتراکات و معرفت خوت، به حق و عمق معقولات و اشنأ تعسق تارت، تر حالی

به   است؛  حفی  اشنأ  آسنب   .۳ظواهر  و  محدوت  و  محصور  حفی  و  لذات  حواتث  و  است  پذیر 

مثلاً لذت ناشی از تاشتن مال با از بن  رفتن مال از بن     ،ها را از بن  ببرندتواناد آنپنشامدهای ما ی می 

اناد تو که لذات عقسی نامحدوت و نامتااهی است و حواتث و پنشامدهای بنرونی نمیروت، تر صورتیمی

 آن را تحت الشعاع خوت قرار تهاد و کم و زیات کااد.

 ها  یافته 

های ما از ای  تحقنق ای  است که رابطه عمنق بن  عباتت و معرفت وجوت تارت؛ زیرا هر  یافته   یکی از 

پرورت  عباتتی نوعی معرفت به حق و فضنست را تر بط  خوت نه ته تارت و ای  معرفت را تر وجوت ما می 
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ا هم  تر شوت عباتت مو متقابلاً هرچه منزان و کن نت معرفت ما به حق و حقنقت عالم بنشتر و عمنق 

 شوت.  تر میوالاتر و مخسصانه

سعاتت واقعی و نامتزلزل    تیگر ما ای  است که هر تو )عباتت و معرفت( موجب تحقق تجربهیافته  

طرف و سعاتت و معرفت از سوی  که رابطه محکم بن  عباتت و سعاتت از یکنتنجه ای   گرتت.می

کاد که از تو معرفت ای  یافته را تأیند می   تیگر وجوت تارت. از جهت تیگر رابطه سعاتت با عباتت و

 توان به شااخت سعاتت و تحقق آن نایل آمد.راه تی  و فسف ه یا ایمان و عقل می

گرایان و مکاتب فسف ی موافق است  سناا نه با لذتهای فوق بن زاینم که اب ای  یافته را هم باید به یافته  

تهاد و نه با های بدنی و ماتی تقسنل میو تمتع از لذت   که سعاتت انفان را به صرفاً سعاتت جفمانی

ها  تار سعاتت روحانی که همه ابعات ممک  سعاتت انفان را فقط به ارضای خواسته مکاتب فسف ی طرف

نگر است و انفان را یک  بسکه او طرفدار سعاتت جامع  ؛کاهادو امنال ساحت روحانی انفان فرو می

ای  سکه موجوت تارای تو ساحت جفمانی و روحانی میب  ؛تاندموجوت تک ساحتی نمی بر  تاند و 

های هر تو بعد  ها و توانش تاند که انفان به ننازها، گرایش اساس، راه حصول سعاتت را تر ای  می 

به  باشد و  تأمن  خواسته ماتی و روحانی خویش اهتمام تاشته  به  ننازهای هر تو  صورت معتدل  ها و 

     د.ساحت وجوتی خویش بر آی

 گنری نتنجه  

سناا مطسوب بالذات و هدف  اب   یکی از نتایج حاصسه از ای  تحقنق ای  است که سعاتت تر فسف ه 

خاطر امر تیگر خواسته شوت و  شوت، نه مطسوب لغنره که بهخاطر خوتش خواسته می اصسی است، به 

به کمال و معرفت و تریافت کمال است و   به سعاتت هر ن س تر رسندن آن  رسد که نظر میچان  

سوی کمال است. پس معرفت به کمال شرط پنشنای بر انگنخته شدن عمسی و انضمامی ن س انفان به 

 سناا رابطه مفتقنم بن  معرفت و سعاتت وجوت تارت. فسف ه اب  شوت که تریافته ما ای  می 

ه تحقق سعاتت راستن  و  سناا ای  است ک تست آمده تیگر از خلال تحقنق تر فسف ه اب  نتنجه به   

نامتزلزل تر گرو پرورش قوه عاقسه انفان است؛ یعای هر چه بر منزان و عمق پرورش قوه عاقسه انفان  

تر سعاتت، هموارتر تر و فراخیابی انفان به مراتب بالاتر، عمنقافزوته شوت به همان منزان راه تست

 چشد. گرتت و آتمی لذت سعاتت واقعی را بنشتر می می
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تواند هم جفم و هم ن س  یکی از نتایج تیگری که به آن تست یافتنم ای  بوته، که متعسق سعاتت می  

توان سعاتت را به تو قفم سعاتت جفمانی)بدنی( و روحانی)ن فانی( تقفنم کرت و طبق  باشد، پس می 

 سناا سعاتت روحانی اصل و سعاتت جفمانی فرع است.  اندیشه اب 

گر از ای  تحقنق ای  است که یکی از قوای روحانی انفان قوه عاقسه است، پس  تست آمده تیبهنتنجه  

به سعاتت روحانی است.  پرورش قوه عاقسه و معرفت  تعقل، یکی از طرق تستنابی  از  های برخاسته 

همچان  با توجه به ای  نتنجه پرورش قوه عاقسه و معرفت امر ذومراتب است، سعاتت ننز امر مشکک  

 شوت. ای از معرفت موجب تحقق مرتبه خاصی از معرفت می است و هر مرتبه  و تارای مراتب

 پنشاهاتها 

 سناا باید تحقنقات و مطالعات بنشتر صورت گنرت؛تر افغانفتان تر زمناه ابعات مختسف فسف ه اب   .۱

سناا تحقنق و نگاشته  های تیگر تر مورت سطوح مختسف آراء اب روی ترجمه آثاری که به زبان  .۲

 شده، باید توجه جدیدتر و کار بنشتر شوت؛

تاریخی، اوقات بنشتری را برای   - فرهاگی و ننز یاتمان مواریث فرهاگی   هایها باید تر برنامه رسانه .۳

 سناا اختصاص تهاد.تجسنل و تحسنل آراء اندیشمادان افغانفتان از جمسه اب 

تحقنقاتی تاخل و خارج از افغانفتان  عسمی و    تقویت ارتباط، تباتل عسمی و همکاری بن  مراکز .۴

 کااد. سناا کار و تحقنق می که روی افکار تانشمادان مفسمان از جمسه اب 
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 ماابع 

 (. نصنرالدی  طوسی، فنسفوف گ ت وگو. تهران: انتشارات هرمس. ۱۳۸9) ابراهنم تیاانی، غ.  

  مسکشاهی. قم: انتشارات بندار. (. المباحثات. ترجمه حف   ۱۳۷۰) ا.  ،سناااب  

 اشارات و تابنهات، جسد اول، ترجمه حف  مسکشاهی. تهران: انتشارات سروش.  (.۱۳۸۱سناا، ا. )اب  

  نامه علائی. با مقدمه محمد معن . تهران: انتشارات انجم  آثار و م اخر فرهاگی.(. الهنات، تانش۱۳۸۳. )ااب  سناا،  

 سناا.(. طبنعنات، تانشاامه علائی. همدان: انتشارات پوهاتون بوعسی۱۳۸۳)  سناا، ا.اب  

 ای تر باب سعاتت. قم: انتشارات بندار. (. رساله۱۴۰۰ا.)  ،سناااب  

 (. الاضحویه فی المعات. تحقنق حف  عاصی. تهران: انتشارات شمس تبریزی ۱۳۸۲)  سناا، ا.اب  

 تعسنقات. تحقنق عبدالرحم  بدوی. قم: انتشارات مکتبه الاعلام الاسلامنهږ (. ۱۳۶۳)  سناا، ا.اب  

 (. اب  سناا به روایت ارتکانی و اشکوری. تهران: انتشارات امنر کبنر. ۱۳۶۴) ارتکانی، ر. 

    (. توره آثار افلاطون. ترجمه محمد حف  لط ی. تهران: انتشارات شرکت سهامی خوارزمی.۱۳۶۶)   افلاطون. 

 های مارتن  هایدگر. ترجمه بنژن عبدالکریمی. انتشارات سروش.  (. بررسی روشاگرانه اندیشه۱۴۰۱)  و. بنمل، 

 (. اخلاق ننکوماخوس. ترجمه محمد حف  لط ی. تهران: انتشارات طرح نو۱۳۷۸)  تالس، ارسطو. 

سناا«، فصساامه حکمت و  اب (. »بررسی تطبنقی م هوم کمال اول و ثانی نزت ارسطو و ۱۳9۸) .ح ،، عباسی ح ،آباتی

 . ، تهران: انتشارات سمت ۱۵، سال ۵۷فسف ه، شماره 

 سناا(. تهران: انتشارات حکمت.)ارسطو و اب  (. عقل تر حکمت مشأ۱۳۸9)  تاووتی، ع. 

فسف ی، سال    تحقنقات سناا«، فصساامه  (. »سعاتت و رابطه آن با معرفت و عباتت از تیدگاه اب ۱۳9۰)  شجاری، م.

 انتشارات پوهاتون تبر.  ، تبریز:۸، شماره مفسفل 9۰ره ، شما۵

،  ۲۶  تور، شماره اول،  ۸نامه معارف عقسی، سال  سناا از تیدگاه فلاس ه اندلس. فصل(. اب ۱۳9۲)  شکرالسهی، ن.

 خوارزم: انتشارات پوهاتون خوارزم.  

 ، تهران: انتشارات آگه. ۲۸ه ، شمار ۱۳(. حکمت مشرقنه. فصساامه خرت نامه صدرا. سال ۱۳۸۱) صانع پور، م.

سناا بر مبحث "کسنات" و "اصل فرتیت" تر ت کر مدرسی غرب. فصساامه ذه ،  (. تأثنر اب ۱۳9۱)  عباس زاته، م. 

 فرهاگ و اندیشه اسلامی.    مرکز تحقنق، تهران: انتشارات ۴۸، شماره ۱۰سال 

حکما و عرفای مفسمان«، فصساامه نثریه فسف ه،    (. »استکمال ن فانی از طریق نظر و عمل، از ماظر ۱۳۸9)  غ اری، ح.

 ، تهران: انتشارات ننسوفر ۳۸، شماره 9سال 

 (. تحصنل الفعاتت. قم: انتشارات نظر نرم افزار کتابخانه حکمت. ۱۳۸۶)  .فارابی، ا

 (. تاریخ فسف ه تر جهان اسلامی. ترجمه عبدالمحمد آیتی. تهران: انتشارات عسمی فرهاگی.  ۱۳۷۳).  فخوری، ح 

سناا و بررسی آن تر پرتو اصالت وجوت و اصالت ماهنت، فصساامه  (. نظریه معرفتی اب ۱۳9۳)    قاسمنان مزار، ر.

 ، تهران: انتشارات پوهاتون باقر العسوم. ۴، شماره ۶حکمت سرا، سال 

 (. مقدمه و حواشی بر الهنات تانشاامه علایی. تهران: انتشارات انجم  آثار و م اخر فرهاگی.  ۱۳۸۳)  ، م.معن 

و انفان    تحقنقی(. »واکاوی تحسنل خواجه طوسی از چگونگی استکمال انفان«، توفصساامه عسمی  ۱۳9۳)  ننارکی، ا.

    ، تهران: انتشارات آگه.۳۲، شماره ۱۱پژوهی تیای، سال 

 


